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مقدمه
در آن به دست آوردنآزادي یکی از مفاهیم بنیادي و اساسی بشر است که از دیرباز براي 

م مبارزاتی که انسان براي دستیابی به اما باید دید آیا در تمابوده است؛ مبارزه و تلاش حال
روانشناس فروم، ؟ اریک استدهیرسموردنظر خودآزادي و استقلال انجام داده، به هدف 
هاي وجود شخصیتلیبه دلاین مبارزات در اغلباجتماعی مکتب فرانکفورت، معتقد است 

دو به آزادي را . وي تلاش براي رسیدن داده استمعکوس جهینتها این تلاش» اقتدارطلب«
از قیدوبندهایی رها شدن، آزادي منفی، ازيآزادي. منظور از برايآزادو ازيآزادداند: نوع می

ي یعنی استفاده از برايآزادکنند. است که دیگران یا نهادهاي اجتماعی بر انسان تحمیل می
اي واقعی فرد آزاد یا به نیازها و آرزوهپاسخ دادنبه شیوة سازنده و رفتار کردنآزادي براي 

). منظور از آزادي منفی، 218-219: 1395جامعۀ آزاد، با خلق یک نظم معین اجتماعی (گنجی،
و پیرو در پی کسب آن هستند. شناخت رانگریوگرا، هاي قدرتاي است که شخصیتدقیقاً آزادي

هاي شناخت از راهها در جامعه دارد، یکی ها و بررسی پیامدهایی که حضور آناین نوع شخصیت
که بستر مناسبی براي همان اندازهمتون داستانی جهت که ادبیات وجامعۀ سالم است؛ ازاین

بازتاب مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند، بازتابندة مسائل روانی انسان و جامعه نیز 
در این زمینه توان به نتایج مطلوبی تلفیق روانشناسی اجتماعی و ادبیات میقیاز طرهستند، 
اي تلفیق دو یا چند رشتۀ دانشگاهی براي حل یک مسئلۀ رشتهپژوهش میان«چراکهرسید؛ 

گرایانه به دانش بشري دارد و درصدد ایجاد ارتباط منطقی بین علمی است که نگاهی وحدت
توانند جوابی کامل تنهایی نمیهاي تخصصی بههایی است که رشتهعلوم و پاسخگویی به سؤال

).1387:24(رحمدل، فرهنگی، » ها بیابندبراي آن

هاي پژوهشپرسش
هاي: با توجه به ماهیت و موضوع سیاسی آثار رضا براهنی، نویسندة معاصر، در رمان

بعد از واشسندهینوی آقاي ایاز، آزاده خانم و روزگار دوزخرازهاي سرزمین من، آواز کشتگان، 
هاي مختلف براي کسب آزادي و استقلال از راد و گروهو توصیف مبارزة افعروسی چه گذشت 

ازیبرخحجم نسبتاً بالاي نظر گرفتن دوران پهلوي تا پیروزي انقلاب اسلامی و همچنین با در
رسد کنند؛ به نظر میها ایفاي نقش میهاي مختلف و متنوعی در آناین آثار که شخصیت

از دیدگاه اریک فروم باشند. » آزادي منفی«العۀ هاي این نویسنده، نمونۀ مناسبی براي مطرمان
موردنظرهاي براهنی آزادي منفی هاي رمانیک از شخصیتپرسش پژوهش این است؛ کدام
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اي ها در جامعهاند؟ و پیامدهاي اجتماعی این شخصیتاریک فروم را در ارتباط با جامعه برگزیده
کند، کدام است؟که براهنی معرفی می

رت پژوهشاهمیت و ضرو
هاي رضا براهنی با توجه به ارزش ادبی و همچنین پرداختن به موضوعات سیاسی و رمان

آزادي از بهدنیرسدرراههاي متفاوت اجتماعی و توصیف مبارزات افراد مختلف با افکار و اندیشه
هاي زیادي براي بررسی و هاي مختلف، ازجمله؛ روانشناسی اجتماعی، قابلیت و ظرفیتجنبه

؛ با توجه به نپرداخته استتوجه به این مهم  تحلیل دارند؛ اما متأسفانه تاکنون اثري درخور
هاي مختلف، ازجمله هاي جامعه و فرد سالم از دیدگاهویژگیازیبه آگاهاهمیت موضوع و نیاز 

اریک فروم که دستاورد مهمی در حوزة روانشناسی اجتماعی است، » آزادياززیگر«نظریۀ 
اي، نگارنده در پژوهش رشتههایی در مطالعات تلفیقی و میانجاي خالی چنین پژوهشهمچنین

.برآمده استپیش رو درصدد پرداختن به این موضوع 

پیشینه پژوهش
هاي بسیار اندکی به تحلیل آثار ادبی بر اساس نظریات اریک فروم، روانشناس پژوهش

یعنی ها از زاویۀ پژوهش حاضر؛ یک از آنهیچاند؛ که البتهاجتماعی مکتب فرانکفورت پرداخته
هاي . پژوهشاندنشان ندادهتحلیل و بررسی از منظر نظریۀ گریز از آزادي، به این موضوع توجه 

از:اندعبارتمذکور 
نظریۀ اریک بر اساسروانشناسی شخصیت در آثار بزرگ علوي، «)، 1395سهیلا پایدار، (

هاي برخی آثار داستانی بزرگ علوي را بر پژوهش شخصیت، دانشگاه رفسنجان. این»فروم
هاي که نظریهاستدهیرسگراي اریک فروم بررسی کرده و به این نتیجه اساس نظریۀ انسان

هاي و نظریهداشته استپردازي بزرگ علوي روانشناسی تأثیر چشمگیري بر شیوة شخصیت
در مجموعۀ رفتارها و هاي وجودي انسان اریک فرومدوگانگی وجودي و تعارض

.شودیمهدیدهاي داستانی بزرگ علوي العملعکس
ي رشد و تباهی در شعر سیمین بهبهانی بر هانشانه«)، 1393فام، علی دهقان، (حسین زري

دستاورد این پژوهش ناظر بر این است که در شعر سیمین بهبهانی » اساس نظریات اریک فروم
ور خشونت، میل به برخورداري از حمایت مادر مثالی یونگ، صصورتبهنمودهاي رشد و تباهی 

هاي فردي و اجتماعی نمود دارند.خودشیفتگی
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ي رشد و تباهی در شخصیت فریدون و ضحاك هانشانهتحلیل «)، 1395فام، (حسین زري
هاي رشد و تباهی در شخصیت در این مقاله نویسنده به بیان نشانه» از دیدگاه اریک فروم

هاي رشد؛ یعنی عشق به زندگی، عشق به آزادي از مادر . نشانهپرداخته استو ضحاك فریدون 
فریدون با نمودهاي تباهی؛ عشق به مرگ، خودشیفتگی و رواندرمثالی و عشق به انسان 

بازگشت به زهدان مادر، با شخصیت ضحاك در تقابل قرار دارد.
ل شخصیت فرهاد در منظومۀ تحلی«)، 1399، (زادهیقاسمخدابخش اسداللهی، حسین 

در این پژوهش شخصیت فرهاد بر » نظریۀ عشق اریک فرومبر اساسخسرو و شیرین نظامی 
گوید؛ فرهاد از این دیدگاه عاشق و نویسنده میاستشدهلیتحلاساس نظریۀ عشق اریک فروم 

ترین خصایص عشق را مطابق نظریۀ اریک فروم دارد.راستین است چراکه مهم
نظريچارچوب

 )(Erich Frommنظریۀ گریز از آزادي اریک فروم 
معتقد است بین جامعه و مکتب فرانکفورتفیلسوف اجتماعیو  روانکاواریک فروم 

تأثیر نیروهاي در طول تاریخ تحت انسانشخصیت بل وجود دارد و ارتباط متقاشناسیروان
که بشر ساختۀ تاریخ طورهمان«گوید ) وي می12: 1399قرار دارد (فروم، اجتماعی و فرهنگی

این تناقض ظاهري زمینه کار روانشناسی اجتماعی را و حلاست تاریخ هم ساخته بشر است 
پندارد که از طریق ماهیت انسان را چیزي می«) وي 13: 1399(فروم، .» دهدیمتشکیل 

)79: 1382(جی، » شود.نسبتش با جهان و تعاملش با دیگران خلق می
میزان سلامت روان افرادي است که در آن هر جامعهئل مهم و اساسی در یکی از مسا
جید. توان آن را سنکنند پس باید دید معیارهاي سلامت روان چیست و آیا میجامعه زیست می

معنی سلامت روان همرنگی فرد با جامعۀ خود نیست، بلکه برعکس «گوید: شناس میاین روان
تعدیل و تطبیق جامعه برحسب نیازهاي انسان. یک جامعۀ سالم ظرفیت و ؛عبارت است از

حس ورزي با همنوعان، به کار بارور، به توسعۀ خرد و فهم، به داشتنتوانایی انسان را به عشق
دهد. جامعۀ دن که بر مبناي استفاده از نیروهاي سازندة خود شخص است گسترش میخوب بو

گردد و درنتیجه انسان به ابزار ناسالم و بیمار سبب ایجاد دشمنی متقابل و عدم اعتماد می
شناسی رواندر حوزةنظریۀ فروم )100: 1394(فروم،» شود.کشی دیگران تبدیل میبهره

ها م است که زیستن با آزادي کار دشواري است به همین دلیل انسانشخصیت بیانگر این مفهو
که ها ها و شیوهاین راه.)51: 1387نا،(بیهایی براي گریز از آزادي هستند همیشه به دنبال راه

از:اندعبارت،شوندشدن ایجاد مییدر فرایند اجتماع
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طلبی (اقتدارگرایی)قدرت
با تسلیم و سوکیع ساختار شخصیت فردي است که از ساختار شخصیت اقتدارگرا درواق«

سو بر روي گریکند و از داتکاي نمادین به مقامات و صاحبان قدرت احساس قدرت و هویت می
این حالت درواقع بازتابندة کسانی که به وي تسلیم یا متکی هستند سلطه نمادین دارد...

است که به او احساس قدرت و هویت هایی از بیماري دوگانه آزاردهی آزارخواهی نشانه
گرا ایمنی درونی خود را با جزئی از مرجع قدرت شخص قدرت«). 1378:546(فروم؛» بخشدمی

تر و نیرومندتر است به دست آورده است. عشق و تأیید شدن که به نظرش از خود وي بزرگ
ازنظر او بهتر از طرد کند؛ حتی تنبیه مرجع قدرت بالاترین رضایت خاطر را براي وي فراهم می

کم دلیل آن است که باز موردتوجه است. با شدن دستتنبیه،است و اگر گناهی مرتکب شود
: 1390(فروم، » گرددشود و ایمنی ناشی از تعلق دوباره برقرار میقبول کیفر گناهش پاك می

زوخیسم از ما. دهداین نوع شخصیت به دو صورت سادیسم و مازوخیسم خود را نشان می .)164
از مازوخیسم به هر صورت که یهاي ناششود تلاشناتوانی، ضعف و حقارت ناشی میاحساس

احساس «است. ي دازاز نفس فردي و خلاصی از بار آییها همیشه رهاظهور کنند، هدف از آن
و عذاب شدن راه دیگر و درسیدن به این هدف است، مقهور درراهکیکوچکی و بیچارگی 

مطلوب ۀیک از این طریق به نتیجخبري گشتن راه سوم، اگر از هیچرات هستی و بیمغلوب اث
مربوط به خودکشی که به آخرین اوهام توانیلاصی از بار تنهایی است به دست نیامد، مخکه 

تنهاییهدف سادیسم نیز مانند مازوخیسم کاهش اضطراب).1399:165فروم؛(» است، پناه برد
هاي ناشی از مازوخیسم و سادیسم تلاش«. استبا فرد یا افراد دیگرشدنکیاتحاد و یاز طریق 

: 1399(فروم؛» کنند که از احساس غیرقابل تنهایی و ناتوانی بگریزد.هر دو به شخص کمک می
163(

یا ویرانگريتخریب
ي فرد است. در این حالت فرد راه این مکانیسم هم احساس ناتوانی، تنهایی و انزواریشۀ 

داند. هدف سادیسم و تحمل ناتوانی را تخریب دنیاي بیرون میریز از حالت غیرقابلگ
خواهد طرف مقابل را جزئی از خود کند گري یکی است با این تفاوت که سادیسم میتخریب

: 1399کند (فروم؛زند و او را از هستی ساقط میاش میگر تیشه به ریشهولی شخصیت تخریب
190.(

ماشینی)همرنگی(يرویپ
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از دنیافراد با دست کشاین دسته ترین وسیلۀ گریز در جامعه است. رایجپیروي 
کنند از سعی میخواهند،ها میکه دیگران از آنيزیشدن به هر چو تبدیلخود فردیت

کند افکار و امیالش در این وضعیت شخص فکر میاحساس تنهایی و ناتوانی نجات یابند.
فاقد تفکر، احساس و آزادي عمل فردي است. در این درواقعاما متعلق به خودش است؛ 

 .)195-196: 1399ند (فروم،شومیو کوکیهاي ماشینیتبدیل به آدممکانیسم افراد 
هاي رضا براهنیمعرفی رمان

رازهاي سرزمین من
شود تقریباً از زمان شکست فرقۀ دموکرات آذربایجان شروع میرازهاي سرزمین من رمان 

محل استقرار نیروهاي نظامی ، تبریزمکان رمان یابد. ادامه میاسلامیتا پیروزي انقلابو 
توان میمستقرشده بودند.که براي جلوگیري از نفوذ شوروي و کمونیسم در آنجااست آمریکایی

؛ بخش اول آن حول محور رفتار نظامیان آمریکایی در استشدهمیتنظدو بخشگفت داستان در 
چرخد، نویسنده در این بخش به ها در سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور میو تأثیر آنایران 

پذیرش و همکاري با دو صورتها به هاي مختلف در مقابل آمریکاییواکنش متفاوت شخصیت
از خارج کردنشانها براي ها در راه رسیدن به اهدافشان و همچنین مخالفت و مبارزه با آنآن

هاي فکري مختلف ؛ براهنی بخش دوم را به توصیف مبارزه و همگرایی گروهپردازدمنطقه می
.داده استبراي پیروزي انقلاب اسلامی، ورود امام خمینی به ایران و واکنش مردم اختصاص 

آواز کشتگان
محمود شریفی بعد از دکتر به نام و استاد دانشگاهیسندهیسرگذشت نوبه این رمان، 

هاي متفاوتی . در این رمان شخصیتپردازدنوان یک محکوم سیاسی میعآزادي از زندان به
کنند و برخی نیز به دلیل وجود دارند که برخی براي رسیدن وي به اهدافش به او کمک می

دهند.تأمین منافع خود از طرف حکومت رفتار او را زیر نظر دارند و به ساواك گزارش می

روزگار دوزخی آقاي ایاز
کردن شخصی و مثله کشیدنچارمیخبا توصیف سنگسار، بهایازآقايار دوزخی روزگداستان 

کشور ماست،  خواه دیگري در طول تاریخبه نام منصور که یادآور منصور حلاج و یا هر آزادي
شود. نویسنده به جزئیات اره کردن اعضاي بدن او محمود و غلامش ایاز آغاز میتوسط سلطان

کار نیاند و با تشویق خود، محمود را در ای که با اشتیاق به تماشا آمدهدر مقابل انبوه مردم
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به یک موجود است،محمود که آلودة رفتارهاي جنسی سلطانازیا. پردازدکنند، میهمراهی می
.گرفتار افکار مالیخولیایی خودش استوشدهلیهویت تبدشده و بیمسخ

اشآزاده خانم و نویسنده
اوغلی اوغلی است، بیبروایت بیبهاآناز یکیکه استشدهلیتشکروایت داستان از چند 

کند. داده و تنها زندگی میزیر و مذهبی است که پدر و مادرش را ازدستجوانی آرام، سربه
بداند چهکهنیابدون اوغلی، بیبآیدخانۀ او میبه اش با سرووضع آشفته پسرداییشبکی

از مقامات نظامی ، یکی ساله تیمسارشادانسهدهد. بعد از او را پناه میافتاده استاتفاقی برایش 
اوغلی در مقابل اهل بازار و گیرد. بیباش را از او میو سراغ پسرداییودرمیاشمغازهبه تبریز

به خاطراود. شوزندانی میو سپس با تعلیمی شادان شکنجه کسبه به طرز وحشتناکی 
دهد و این ماجرا رهاي عصبی و روانی، تعادل روحی خود را از دست میهاي بسیار و فشاشکنجه

دختر اوغلی با دختري به نام آزاده که شود. بیباش بسیار تأثیرگذار میدر روند زندگی شخصی
اي که شادان او را شکنجه داده است، به همان شیوهکند و می، ازدواج فرهیخته و زیبایی است

شود.مرگ وي میمنجر بههاي هرروزه همین شکنجهکهییجاا تدهدآزاده را آزار می

بعد از عروسی چه گذشت؟
اي به نام رحمت ، به روایت چند ساعت زندگی زندانیبعد از عروسی چه گذشتداستان 

در حضور همکاران و او به این دلیل کهپردازد. همکار وي که خبرچین ساواك است شهیر می
در زندان وي کند. دهد و گرفتار زندان میرا لو میرحمتداده است، دانش آموزان به شاه فحش 

.گیردقرار میو آزار روحی مأموران حکومتیمورد شکنجه
بحث و بررسی

هاي رضا براهنی بر اساس نظریۀ گریز از هاي رمانتحلیل شخصیت ١-٤
 آزادي فروم

گرا (اقتدارطلب)ي قدرتهاتیشخص
بندي به دو گرا را در یک دستههاي قدرتفروم شخصیتهاي پیشین گفتیم اریکدر بخش

است که به اینکه وي بارها تأکید کردهبا توجهکند. گروه سادیستیک و مازوخیستیک تقسیم می
چنین نیست که مردم یا سادیست یا مازوخیست باشند؛ نوسانی که مدام بین دو جنبۀ منفی و «
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این امر را که در هرلحظه کدام جنبه در کار پذیرد تشخیص مثبت عقدة همزیستی انجام می
»رود فردیت و آزادي استکند. ولی در هر دوحال آنچه از دست میاست با اشکال مواجه می

ترین ها نزدیکشود براي هرکدام از انواع شخصیتدر این بخش سعی می.)171: 1399(فروم، 
ود.ها است، تعریف شها که داراي بیشترین شواهد و نشانهآن

سادیسم
داند میوابسته کردن دیگران به خود را یسمیسادي رفتارهاي هایژگیویکی از فروم 

ها قدرت و تسلط آنبروداشته باشندان خود چون موم در دستاین افراد دیگران را کهينحوبه
ه گرا فقط یک گناه وجود دارد کقدرتنیدر آئ«.)156: 1399(فروم، ندمطلق و نامحدود بیاب

(فروم، » يبردارفرماناست و فقط یک فضیلت موجود است: اطاعت و نکردننیتمکهمان 
1369:40.(

محمود و رفتاردر شخصیت سلطانایازآقايروزگار دوزخیرا در رمان رفتار نمونۀ این نوع 
سار در تیمرازهاي سرزمین مناوغلی، در بیباشآزاده خانم و نویسندهدر بینیم. او با ایاز می

ها از مأموران شکنجه شاهد رفتارهاي سادیستیکی هستیم.در تمام رمانباًیتقرشادان و 
است که وي از خود هیچ نوع حرف، ایده و یا نظري شکلیایاز به با محمودرفتار سلطان

گوش وي است. بهمحمود و به معناي واقعی غلام حلقهشدت تحت تأثیر سلطانندارد. ایاز به
ترین و دربارة جزئییاز حتیاکه کرده استخود حلي وجود او را در اگونهبهد محموسلطان

کردم به او افتخار میباشد: تواند نظري داشتهخواهد و نمیترین احوالات خود نیز نمیشخصی
خواند؛ مرا که فدایی او خود میيسوشد و مرا بهزیرا نام او همیشه چون ورد تسبیحی تکرار می

رفتم که اگر حتی گردنم را هم در چنان در جذبه فرومیدنیاي شورانگیز اعمال او، آندربودم و 
ها به زمین نازل شده بود، خدایی که فهمیدم و خدایی که از آسمانزدند، نمیهمان حال می

بودم، نشسته دهیبا من خلوت کرده بود، اینک کفنی پوشیده در برابر من که کفن پوشهمهنیا
اینک او از . در یک آیین مقدس بومی، یک آیین بزرگ قومی و تاریخی شرکت داده بودبود مرا 

پاها را ببر که داره دیر ! ببر! گل من: « گفتآسمان نازل شده بود و در برابرم نشسته بود و می
و من در زیر آفتاب سوزان احساس کرده بودم که با نگاه او با همان نگاه لطف و ... میشه

شوم و نگاه میمیان جنگلی شستهياآمیز او در آبی خنک، در چشمهفت خشونتمرحمت و لطا
توانستم، صداي لرزیدن ساده و نرم و تغزلی عضلات خود را در او چنان نیرومند بود که من می

کرد، غرق مراحم ها را کر میتوانستم خود را موقعی که حتی صداي اره گوشآب بشنوم و می
.)16-17: تایبراهنی، ب(» او ببینمهعاشقان
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موجب رنج خواهد او میاین است کهیکی دیگر از ویژگی رفتارهاي افراد سادیست،
ولی بیشتر ؛این رنج ممکن است جسمانی باشدو سختی ببیند.یا آنان را در رنج ددیگران شو

ببیند، و کندسرشکسته و شرمسار، خاطرآزردهرا آن است که دیگران اواوقات روانی است، هدف
.)156: 1399اند (فروم، در وضعی توأم با سرشکستگی و شرمساري قرارگرفتهها آنکه

اوغلی حضور دارد، جوانی ساده و شخصیتی به نام بیباشهآزاده خانم و نویسنددر رمان 
داده و در کارگاه نجاري کوچکش مشغول به کار پدر و مادرش را ازدستیتازگزیر که بهسربه

کند تا لباس آید. بیب اوغلی کمک میشبی پسردایی وي سراسیمه و آشفته به خانه میاست. 
فهمد چه گاه نمیدهد، عوض کند و سروصورتش را بشوید، اما هیچخیسش را که بوي تعفن می

وجو به نجاري او ها تیمسارشادان براي پرساش افتاده است. بعد از مدتاتفاقی براي پسردایی
رود و جلوي بازاریانی دهد که چند بار از حال میدر با تعلیمی خود او را شکنجه میقآید و آنمی

اثر فشار در.کندیدهد و خود را خیس مکه به تماشا آمده بودند، کنترل خود را از دست می
همه شکنجه مدتی را شوند و حتی بعد از تحمل آنهایش خرد میتعلیمی به دهانش تمام دندان

گذراند. میهم در زندان
شادان و به دنبال او یک سروان، دو ستوان و یک استوار وارد مغازه شده بودند... شادان « 
اوغلی باز بیباش را بلند کرد و نوك آن را با دقت و مهارت تمام گذاشت توي دهان نیمهتعلیمی

ي دهان قصد اینکه بخواهد دهان را کمی گشادتر کند... یک دور کامل تعلیمی را روو به
که جلوتر ییهااوغلی، و آنچرخاند... مردم بازار و رهگذرها جمع شده بودند دور نجاري بیب

جاي استفاده گیري بودند که در آن بهبودند، انگار در صف مقدم تماشاگرهاي یک صحنه معرکه
واقعی واستخوان و درد و رنجهاي نمایشی، از آدم زنده، فشار واقعی و پوستاز ترفندها و حقه

وغلی را تماشا ااوغلی، افسرها و فشار تعلیمی توي دهان بیبشد. مردم شادان، بیباستفاده می
(براهنی، »ریختاختیار از چشمش اشک و از نوك دماغش خون بیرون میکردند... بیمی

1381 :29-27(.
سابق کند و دیگر به روالکاملاً تغییر میاوغلیبیببعد شخصیت از آن تاریخ به

شود با دختري باسواد و گردد. از طرفی بعد از تحمل شکنجه و کشیدن حبس، موفق میبرنمی
زیبا به نام آزاده که قبلاً عاشقش بوده ازدواج کند، اما به خاطر فشار روانی که بر او واردشده 

شادان آورد کهخانم همان بلایی را میدهد و بر سر آزادهاش را از دست میاست، تعادل روحی
شود و از دنیا میخانم ضعیفاوغلی، آزادههاي هرروز بیببر سر او آورده است؛ در اثر شکنجه
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اوغلی تأثیر عمیق گذاشته که حتی زنی که بعد از قدري بر بیبهاي شادان بهرود. شکنجهمی
شود.  کند، نیز به همان سرنوشت دچار میخانم با وي ازدواج میآزاده

اش در برابر ظلم ظالم رغم بیچارگیکوچکش، بهۀرغم جثبه«:دیگویربارة او مآزاده خانم د
ریزد. خون مرا خون میاش، مرا به تعلیمی عادت داده است.خوردهرغم ریخت توسريو به
اش را راه که او دوباره دکان نجاريمیکنم که تازه به تبریز برگشته بودریزد. اضافه میمی

بود با خود به خانه دهیچیقتی به خانه آمد؛ چیز درازي را که توي روزنامه پبیندازد که روزي و
بینی آورد. باافتخار روزنامه را پاره کرد. از توي روزنامه چوب صاف و بلندي بیرون آورد. گفت: می

ام. ببین چقدر قشنگ است. درست اندازه تعلیمی شادان و چند این تعلیمی را خودم درست کرده
کند و به من سفارش چند صندلی داده. گفت که شادان با مستشارهاي نظامی کار میهفته بعد 
را نشانم داد. از صندلی معمولی بلندتر بود، دسته هم داشت. و یک چوب گردان هایطرح صندل

بردند. طرح ها را به آمریکا میرفت و مورب بود. صندلیهم داشت که سطحش کمی بالاتر می
دفاع گوید: اشخاص بیمیزندگیبنامفروم در کتاب )256: 1381براهنی، »( د.از آمریکا آمده بو

ها هستند چون به این وسیله است که حس کنترل خود را اقناع هدف اصلی سادیست
تو زنی! تو "گفت:خانم دقیقاً همین حس را دارد. اوغلی به آزاده) و بیب83: 1369کنند.(فروم، می

من ماندم، آقا "قط شادان و من  بلدیم این کار را بکنیم.ها نداري! فاز این جرئت
.)257: 1381(براهنی، » و تعلیمیاوغلی)(بیبمیري

تأمل است، مأموران هاي براهنی ازنظر روانی قابلتیپ شخصیتی دیگري که در رمان
برند. براهنی درها لذت میها از زجرکشیدن و تحقیر آدمگونه شخصیتشکنجه هستند. این

مرد «کشد: ها با زندانیان دارند به تصویر میاي را که برخی از آنجاي آثارش رفتار وحشیانهجاي
که آزادي یکسدانی ما باآقاي دکتر شریفی! می«زیپش را بالا کشید، و از همان بالا فریاد زد: 

راضی شاشیم تو دهن کسی که آزادي بخواهد! فهمیدي!دانی؟ میکنیم؟ میکار میبخواهد چه
.)297: 1388(براهنی، » شکم محمود پر از شاش مرد بود.» شدي!

بند پردازد که از زیر چشمدادن مردي میمحمود به توصیف نحوة شکنجهآواز کشتگاندر 
قدر شکنجه داده بودند که پاهایش گوید مرد را آنزندان شاهد وضعیت او است، او میۀدر محوط

به او گفتند با حالنیها را نداشته، بااد قدرت حرکت دادن آنرسیورم کرده بود و به نظر می
زدند، سپس به او دستور دادند کرده در جا بدود و در حین دویدن او را کتک میهمان پاهاي ورم

برقص! مرد توي « :هایش را درآورد و در حوضی که وسط محوطه است برود و برقصدلباس
گذاشت معلوم بود که رقص بلد نیست... برقص و پایین میکردحوض پاهایش را ناشیانه بلند می
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تکان کرد و در همان حال تکانبده عربی برقص... مرد توي حوض با صداي بلند گریه میقر
بلند ستادهیهایی که بیرون اشدت تأثربرانگیز... آدمنمک، اما بههاي مضحک، بیخورد، تکانمی

آمد و بعد سته شد... در این لحظه باتون روي کفلش فروددقیقه بعد مرد خدوخندیدند... یکی
کردند به به هر سو متفرق شدند و با باتون شروعستادهیاطراف حوض ا،هایی که در بیرونآدم

.)445: 1388(براهنی، » زدن مرد توي حوض...
عده کیگاهی «هم شاهد این نوع رفتار از تیمسارشادان هستیم: رازهاي سرزمین مندر 

اي که همه توش آمدند خانۀ ما... یک روز اتفاق عجیبی افتاد. از سالن گندهز شعرا و دراویش میا
داد... وقتی من آمد که یکریز فحش میبودند... سروصداي عجیبی شنیدم. صداي تیمسار می

ه تیمسار بيها، همه جلودست، ایستاده شعرا، عرفا، درویشبهوارد اتاق شدم، دیدم تیمسار تفنگ
ها همه سجده کرده بودند، بدبخت"خطاها.سجده کنید مادربه"زد تیمسار فریاد میزمین افتادند.

ها پیر وآن بدبخت"برپا!"شده روي فرش... بعد تیمسار داد زد، شان سرشان را گذاشتههمه
براهنی، .»( .."گورتان را گم کنید"ایستادند. بعد تیمسار داد زد شان پریدند بالا خبردارجوان همه

1387 :1078-1081 (.
مازوخیسم

ازناشیانحراف «.هاي اقتدارگرا هستندمازوخیستی از دیگر شخصیتيهاتیشخص
هدف حقیقی کشیدنرنجتواند مطلوب واقع شود، البته میبردنرنجکند که مازوخیسم ثابت می
نیدر ا.)167: 1399(فروم،»نفسکردنفراموشبراي نیل به اي استنیست، بلکه وسیله

از نفس دنیدست کشکند با کند بنابراین سعی میمکانیسم فرد احساس ناچیزي و تنهایی می
. )167: 1399(فروم،بر این احساسات چیره شود رنج بردنکامل خویش و خوار داشتنفردي، 

فردي اگر موفق شوند نفس فردي خود را به هیچ تنزل دهند و آگاهی خویش را که «این افراد 
رهند. احساس کوچکی و بیچارگی است مستقل و جدا از دیگران از میان ببرند، از این تعارض می

، و مغلوب اثرات هستی و ریک راه رسیدن به این هدف است، مقهور درد و عذاب شدن راه دیگ
از بار یمطلوب که خلاصۀها به نتیجیک از این روشخبري گشتن راه سوم، اگر از هیچبی

.)165: 1399(فروم، زنندییی است نرسند دست به خودکشی متنها
توانهاي داستانی میهاي براهنی با توجه به نوع کنش و رفتار شخصیتدر بررسی رمان

جزایري و ، سرهنگرازهاي سرزمین من ، شخصیت ایاز، در ایازآقايروزگار دوزخیگفت در 
لی داراي رفتارهاي مازوخیستی هستند. ، پدر اسماعیآواز کشتگاندر تیمسارشادان، 
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رود و غلام وي محمود میایاز فرزند وزیر سلطان ماضی به نا خواست به دربار سلطان
اي مورد تجاوز جنسی سلطان و انحرافات . وي که در لحظات اول ورود به طرز وحشیانهشودیم

چون خود را در مقابل دهد و شود، سلامت روحی خود را از دست میجنسی مادر وي واقع می
کند و حتی جرئت فرار از این مخمصه را ندارد، در دربار قدرت بسیار سلطان ناچیز احساس می

کند و حتی به اي به سلطان و انحرافات اخلاقی و روحی او عادت میماند و به طرز بیمارگونهمی
کند و حتی د غرق میمحموشود. او تمام شخصیت و منیتش را در وجود سلطانها وابسته میآن

، جسارت فکر کردن به چیزي و کسی غیر از زندیدر خلوت خود که وجدانش گاهی او را صدا م
محمود پیش رفته به سلطانمحضلیم سدر خودباختگی و تقدريبهزیرا محمود را ندارد.سلطان

:نظر است کهبر اینبارهنیدرااست. اریک فروم دادهازدستکه توان شنیدن صداي وجدانش را 
شدند؛ ، فقط عدة کمی از هدف خود منحرف میبودیاگر نداي وجدان همواره رسا و واضح م«

ها در ماهیت خود وجدان نهفته است، چون وظیفۀ وجدان حراست سود شخصی یکی از پاسخ
کلی گم کند و فداي واقعی انسان است، لذا تا حدي بیدار است که نگذارد شخص خود را به

آن با باروري شخص، عملی متقابل است. انسان ۀایی و ویرانگري خویش شود. رابطاعتنبی
کند و هرچه خو باروري را بیشتر میۀنوبتر شده و بههرقدر بارورتر زندگی کند، وجدانش قوي

تر خواهد شد. پاسخ دیگر به علت مؤثر تر باشد، وجدانش ضعیفباروري زندگی شخصی کم
تر از آن عدم آشنایی به روش گوش کردن به ن ما به نداي آن و مهمنبودن وجدان، گوش نکرد
کنند که صداي وجدان رسا و پیام آن روشن و صریح غلط تصور میآن است. مردم اغلب به

شنوند. اما زمانی که صداي وجدان ضعیف هستند چیزي نمیییاست؛ چون در انتظار چنین ندا
»ردن و درك آن را بیاموزد تا طبق آن عمل کندبوده و صریح نباشد باید شخص روش گوش ک

و شخصیت بسیار ناتوان، وابسته و محمود احساس ایاز به سلطان. )178-179: 1390(فروم، 
آرام پایین آمدیم تبر در دست از نردبان آرام: «در این جملات کاملاً مشهود استتحقیرشدة او 

تا پاهاي او را، همو را که سخت . داي منمن و روغن داغ در دست محمود؛ دست آقا، ارباب و خ
ترسیدم و دوستش داشتم، گوشمالی دانم چرا میترسیدم و نمیدوستش داشتم از بس ازش می

)8: تابراهنی، بی(.»سختی بدهیم
من عاشق امیر محمود عمرش دراز باد درازتر باد بودم و هستم «خوانیم: درجایی دیگر می

همهنیشیون، اهمهنینعمت، اهمهنیم دستش را بگیرم و ببوسم. اخواهم بروو خواهم بود. می
او هویت )114: تای(براهنی، ب»بود.آمدهوجودبزرگ او بهۀتحرك، همه زیر سایهمهنیجنون، ا

هستم و دست امیر امیران دور گردن يپدرومادریمن جوان ب«داند: خود را به محمود وابسته می
کشند و گوید نگاه کن عزیزم! ببین چگونه شیون میز پیراستن است. میمن است، آراستن سرو 
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چیز جلودارشان آیند که هیچکنند و میچنان شیون میبینم آنکنم و میآیند؟ و من نگاه میمی
: تای(براهنی، ب» گیرممیقرارسپارم و عملاً زیر بغلشتواند باشد. خود را به محمود مینمی
119(.

هاي فرعی است که طبق الگوي فروم، پدر اسماعیلی، یکی از شخصیتکشتگانآوازدر 
ها آندنینرسجهیهاي بسیار و به نتگیرد. او بعد از مبارزهها قرار میجزء این دسته از شخصیت

براي فرار از واقعیت زندگی و فراموش کردن آن به طرز غیرمعمول منزوي شده و به تریاك 
ر پاسخ به پسرش که او و امثال او را که مبارزان نسل گذشته هستند، آورده است؛ وي ديرو

هر نسلی فقط باید به نسل خودش حساب پس «گوید: داند، میمسئول وضعیت فعلی جامعه می
اي از ما خوب. عدهیلیبدهد. نه به نسل بعدي و به نسل قبلی. فهمیدي! ما اشتباه کردیم. خ

یلیاي هم به غرب! خاي دررفتند، رفتند به شرق، عده! عدهکنیم. قبولنفهمیدیم چه غلطی می
کار بکنند؟ بمانند مثل بقیه توي زندان بپوسند یا اعدام شوند و یا آخر سر هخواستی چخوب! می

همه افتادند توي سرازیري، راه دیگري نبود. من انتخاب کردم تریاك کهیکار بشوند؟ وقتمقاطعه
تریاك خودش را خودش یندان تریاکی شدند آمدند بیرون. هرکسرا. یک عده هم رفتند توي ز

خواهید؟ هی خدمت و خیانت نشینید از نسل پدرهاتان حساب پس میکند. شما هی میپیدا می
عالی چه گهی خوردي؟ چه گلی به سر این مردم اندازید؟ خوب، خود حضرتما را به چرتکه می

گیرم. من یک تریاکی هستم. حاضرم توي نه نمیالسلطزدي؟ من لااقل براي مردم ژست شجاع
گیرم و از مال دنیا فقط ها اعلام کنم که راهی جز تریاکی شدن ندیدم، پول تقاعدم را میروزنامه

به گوشت، مرباي خوب و تریاك خوب علاقه دارم. سرما و گرماي طبیعت و تاریخ را هم 
که هستم. حالا بیا این وافور را کنم. بمب اتم هم روي سرم بیندازند همینماحساس نمی

.)387: 1388براهنی، » ( عنوان حساب نسل من ببر بگذار توي موزه! بکن توي ماتحت تاریخ!به
جزایري شخصیتی است که رفتارهاي مازوخیستی از خود سرهنگرازهاي سرزمین من در 
با فرماندار و دهد وي که همسر زیباترین دختر شهر بوده است، بعد از فرار زنشبروز می

چنان آن،هادادن اختیارات شغلی و تحقیر توسط آنهمچنین ورود مستشاران آمریکایی و ازدست
شود و به طرز اش از حالت معمول خارج میشود که روند زندگیدچار سرخوردگی و یأس می

طور، صفی و همیناي خود را با چند قناري و مرغ عشق و پناه بردن به بقعۀ شیخبیمارگونه
به خاطر ظاهر نامرتب و حتی کوتاه نکردن نکهیکند. وي باوجوداکشیدن تریاك مشغول می

شود حاضر نیست ظاهر خود را آراسته و به رفتارش نظم دهد. میتحقیر خیلی ریشش 
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ها بدون حس اشغال ها ایران را اشغال نکرده بودند، ولی آمریکاییگرچه آمریکایی«
بود، دهیزندگی کنند. انگار سرهنگ ناخودآگاهانه این مسئله را فهمنستندتوایکشورهاي دیگر نم

خواست مخالفت خود را با این حس اشغال سروان، به طریقی، بروز دهد. میلیدلنیو به هم
است و فقط در زدهیمرداد ریشش را موهشتستیبعدها مترجم شنید که سرهنگ پیش از ب

زدن از سرش افتاده. سرهنگ انتقام اشغال، استعمار، شیطول این چند سال گذشته، عادت ر
گرفت، و سروان آمریکایی، انگار به اش میچندروزهشیراستثمار، کودتا و حضور نژاد برتر را با

.)61: 1387(براهنی، » این قضیه وقوف کامل داشت
توصیف گونهنیو فرار از مردم را اییتنهاسرهنگ جزایري دربارة دلیل پناه بردن به

سقوط تو لاك خودم خزیدم و پناه بردم به تریاك، چیزي که ارتش شاه، بعد از« کند: می
به دلیل خودش. اگر رضاشاه اول ما را یمصدق، در شهرهاي کوچک به آن پناه برده بود. هرکس

ا اش مملکت رهاي احمقانهسیاستۀجیها، و درنتها داده بود و بعد تحویل آلمانتحویل انگلیسی
ها داد. حافظ، مولوي، عرفان، هاي متفقین داده بود، پسرش ما را تحویل آمریکاییتحویل ارتش

شب بود تا هایم یا در نیمههاي ابدي من. گریهاین چند تا مرغ و پرنده و گربه، شدند مونس
امید متروك بود. ناهمياي که روصفی بود، بقعهکسی نشنود، و یا موقع پناه بردن به بقعۀ شیخ

از کمک مردم بودم، امیدوار به مغفرت حق. تصمیم داشتم بازنشسته شوم. حیاطم را بفروشم، 
مند و راهم را بکشم بروم کربلا، به هاي علاقهمرغ و پرنده و قناري و گربه را بسپارم دست آدم

، و مجاور حضرت بشویم تا لااقل در جوار او، بوي پاك تربت شهادتشدالشهدایحضور حضرت س
(براهنی، » ، یأس و حرمان نجات پیدا کنمیشکستگبه مشامم بخورد، و از این شکست، دل

1387 :291-292(.
ظاهر مردي موقر، آذربایجان است. وي بهارتش دريبالاتیمسارشادان از نظامیان رده

کند، در مراسم و اي مردمی است که با مردم تعامل و معاشرت میچهرهحالنیموجه و درع
دهد، اما اي مثبت نشان میکند و از خود چهرهاسبات اجتماعی و مذهبی شهر شرکت میمن

عنوان نژاد هاي فکري خود در ارتباط با آمریکاییان بهدرواقع او شخصی خشن و اسیر وسواس
شود حتی از خاك، مردم و زن و فرزندش برتر است و به خاطر این نوع طرز تفکر حاضر می

شود وي در پایان عمر دچار ها بشود. افراط در این طرز تفکر باعث مییکاییبگذرد تا شبیه آمر
جنون شود و نهایتاً به قتل برسد. در بخشی از رمان از زبان سودابه همسر شادان در توصیف 

اش کرد. در برنامۀ کارهاي گذشتهتیمسار حفظ ظاهر می: «میخوانیروزهاي پایانی عمر او، م
گفت ما به خون جدید احتیاج داریم و کرد... میقراري میولی احساس بیتغییراتی نداده بود،
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آورد به خانه... به هاي جوان را میزد. آمریکاییعنوان خون جدید حرف میاغلب از بیلتمور به
به گفت اگه پا، ولی به من میدیبخشیبود که آیندة بشریت در آمریکاست. مدهیاین نتیجه رس

، یگفت اگر یک مادیان داشته باشکردم. میبرایت یک بیلتمور دیگر پیدا می،يسن نگذاشته بود
گفت زن ایرانی بخشید به من میشدة عربی؟ میآري یا اسب تربیتاسب گاري توي طویله می

دار دار شود، مثل این است که از اسب گاري بچهمثل مادیان توي طویله است، از ایرانی که بچه
گفت بخشید تیمسار میدار شود از آن اسب عربی حامله شده. مییی که بچهشده؛ ولی از آمریکا

ها حامله گفت برادرت هم از آمریکاییخندید. به من میخودش هم از بیلتمور حامله است، و می
ها اینجا گفت بعضیگذاشت روي سرش، میگذاشت روي شکمش و بعد میاست. دستش را می

.)1081-1078: 1387براهنی، (شوند حامله می

شخصیت ویرانگر
یا ویرانگري مکانیسم دیگري است که به عقیدة فروم مانند خودکامگی ریشه يسازرانیو

، ویرانگري برخلاف سادیسم و مازوخیسم به حالنیدر احساس ناتوانی، تنهایی و انزوا دارد، باا
ن دیگران است فروم رابطۀ مستمر با فرد دیگر وابسته نیست بلکه هدف آن از میان برداشت

بلکه هرکدام به ؛سائق تخریب از یکدیگر مستقل نیستندسائق زندگی و«گوید: میبارهنیدرا
یق شود، نیروي سائق ضیطور معکوس وابسته است هر چه سائق زندگی بیشتر دچار تدیگري به

قوت حس گیرد، هر چه حیات بیشتر از قوه به فعل رسد یا تحقق پیدا کند، میتخریب فزونی
نیافته است گراید. خلاصه آن که حس تخریب محصول حیات فعلیتتخریب به کاستی می

کنند، شوري براي تخریب به بار میشرایط فردي و اجتماعی که در برابر زندگی سد ایجاد
گیرد، خواه تمایلات به ضد آمیز قرار میتمایلات عنود یا خصومتۀآورند که منبع تغذیمی

هاي . در رمان)193-194: 1399فروم، »(خواه به ضد خود شخصافتدرکادیگران به
دري هستند؛ رانگریوگري و شده چندین شخصیت داریم که داراي خصلت تخریببررسی

روزگار دوزخی آقاي ایازدر رازهاي سرزمین من هوشنگ، فرزاد و مستشاران آمریکایی و
.  محمودسلطان

یی منفی است که در رفتار دیکتاتورها جویتعالی از گري شکلفروم معتقد است تخریب
نیز خوانیممحمود میدربارة سلطانآنچه )  Cortina ،396:2015ی است.(بررسقابل

کسچیهویرانگر و بیمار وي است. رفتارهایی که حالنیدرعدهندة شخصیت دیکتاتور و نشان
محمود به شجاعت و شهامت شهره شده و بعد : «ها را انجام دهدتواند آندر سلامت روان نمی

که دو نفر را با دست خفه کرده بود، یک نفر را با لگدي که محکم به پهلویش چنانبود، آن
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شده، کشته بود، یکی از برادرانش را شبانه کشته بود و گویا یکی از پسرانش را روزانه کور زده
ورده بودند فرماندهان و سرداران ها کشته بود و بعد اسیران جنگ را که آدر جنگ. کرده بود

زبان و انگشت و ناخن و بیشده به خواجگان اخته را که آورده بودند، پسران جوان بیتبدیل
صف کرده، آلت ها را در کنار رودخانه بهبریده را که آورده بودند محمود آنگوش و دماغبی

امیر مخالف و توانسته بود بیستتمرین خود قرار داده بود سرعت گردن زدن خود را آزموده بود 
از متن دیگريدر بخش)6: تایبراهنی، ب» (اندازدردپايبه هم زدن ازچشمکینواخته را در 

را در ویرانگري شود، این نوع رفتار مینیز که نمونۀ آن در این رمان بسیار زیاد دیده
هاي فرسوده را که در برابر دنکرد و گرطور افقی حرکت میشمشیر به«:بینیممحمود میسلطان

برید و محمود شمشیر را وسط برید و بعد میبرید و بعد میتر از پنیر بودند قشنگ میشمشیر نرم
پیشکسوت من . انداخت با همان حرکت تند و هنرمندانه که فقط از او ساخته بودها میشن

گشت از اسب پیاده برمیوظیفه داشت که این قبیل شمشیرها را جمع کند؛ محمود بلافاصله 
گرفت و بعد تمام مردم این خطه به اقتداي شست از آب چشمه وضو میشد، دست و رو میمی

.)6-7:تایبراهنی، ب» ( مقتداي خویش به نماز ایستادند
مستشاران آمریکایی نیز نمایندة تفکر رهبرانشان در جهت استثمار مردم جهان سوم هستند. 

اهداف دانند دستشان به جان و ناموس مردم باز است و ظالمانه رتر میها که خود را قوم بآن
گفت: شما «کنند. به مردم تحت سلطه، دنبال مینسبت جانب بهبا چهرة حقرا خودرانگریو

دانند که زندگی نظامی یک افسر مرا نصیحت نکنید. همه میبارهنیآقاي ستوان بیلتمور درا
ده، و حالا هم در ایران است، به قتل و جنایت آغشته است. اگر که قبلاً در کره بوییکایآمر

کنید تا بکشند و خودتان از ها را تربیت مینیست، چرا شما آدمیکشتن هدف چندان باارزش
هاي دیگر را بکشند، فکر کنید تا آدمها را تربیت میشما آدمکهیکشتن اشخاص ابا ندارید؟ وقت

» شدة شما را بکشند؟هاي تربیتهایی را تربیت کنیم تا قاتلکنید که ما هم باید آدمنمی
گویند جنگ تمام هرروز می«خوانیم: هاي سرزمین من میدر رازبازهم. )262: 1387(براهنی، 

ایران در برابر این جنگ . ام کردهام کرده، افسردهویتنام خسته. شودشود، و جنگ تمام نمیمی
آمریکا همیشه . گویند که ویتنام مرز آمریکاستما، هی میبه . یک شوخی مضحک بیشتر نبود

مرز بود، ولی این مرزها گوگردهایی هستند که در ایران هم یک. در حال گشودن مرزها بوده
تجاوز باروت . کنندگذارند و منفجر میگذارند، فتیله میبعد چاشنی می. ریزندماتحت بشریت می

براهنی، » (ت، احشاء منفجرشدة بشریت، مرز آمریکاستاحشاء بشری. نوع بشربه احشاء بنی
1387 :268(.
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شخصیت هوشنگ در ،استيکه داراي خصوصیت ویرانگرییهاتیاز شخصدیگر یکی 
است. وي برادرخانم تیمسارشادان است و در خانۀ خواهرش زندگی رازهاي سرزمین من رمان 

ش توسط تیمسارشادان به دلیل کند. او شاهد سرنوشت تلخ خواهرش تهمینه که همسرمی
فرزندش ناصر است که از ترس ۀشده است و همچنین زندگی مخفیاندرخواست نامشروع کشته

کند. خواهر دیگر او سودابه(الی) همسر تیمسار است که داراي تیمسار پنهانی او را بزرگ می
یار مردان و راحتی خود را در اختهاي اخلاقی و جنسی است و به کمک تیمسار بهانحراف

دهد همسرش از ستوان بیلتمور که تیمسار ترجیح میییجادهد تاها قرار میمخصوصاً آمریکایی
دار شود تا فرزندش از نژاد برتر باشد. خود تیمسار هم که شخصیتی داراي انواع آمریکایی بچه

ة عضو خانوادنیترمشکلات اخلاقی، جنسی و اجتماعی است و حتی از هوشنگ که کوچک
هایی که در اطراف هوشنگ هستند و کند. مجموعۀ آدمجنسی میةهمسرش است سوءاستفاد

شود او نتواند شخصیت عادي و سالمی داشته. کند باعث میمحیطی که وي در آن زندگی می
کند که کمک کند او به آمریکا برود، بیلتمور هم از فرصت استفاده وي از بیلتمور تقاضا می

او به کمک بیترتنیکند. بدیگیرد او را به وزارت اطلاعات آمریکا معرفمیکند و تصمیم می
رود و هاي جاسوسی سیا به آمریکا میشود و براي پیوستن به سیستمبیلتمور از ایران خارج می

هاي انقلاب و قتل و شود که در جریانبعداً به یکی از اعضاي قوي وخطرناك سیا تبدیل می
خواهدبود.  کشی بسیار سهیمآدم

تو کیف بزرگ دیپلماتیکم یک ساطور گذاشته بودم... جالونسکی گفته بود کار تروتمیز «
بود... باز بود... باعجله رفتم تو. تیمسار روي زمین افتادهخواهیم... اتاق تیمسار نیمهازت می

یادت ساطور را درآوردم... نشانش دادم... گفتم مادرسگ مهاباد یادت هست؟ هان؟ پدرسگ 
اش فرود آوردم. تمام هیکلش متشنج شد... هست؟ و ساطور را بلند کردم و درست وسط سینه

هایش را کشاندم آوردم گذاشتم ها را جدا نکردم. دستشقه کردم سرش را بریدم. شقهتنش را
سر را روي میز گنده دراز هایش و بدن بیاش را گذاشتم بین دستوسط پاهایش و سر بریده

.)1229: 1387براهنی، » (کردم
ترین دلالان ، فرزام همسر ماهی از بزرگرازهاي سرزمین منهاي رمان از دیگر شخصیت

برهاي اطلاعاتی است. وي علاوهنفت،آجودان سابق شاه و یکی از مسئولان بزرگ سرویس
م است رحازنظر اخلاقی داراي انحرافات فراوان است، ازنظر سیاسی نیز فردي خشن و بیکهنیا

انیکه از دلالان اسلحه و واردکنندگان آن به کشور در زمان انقلاب است. فرزام در جر
هاي دولتمردان و درباریان با ماهی که شیفتۀ پول و سفر به کشورهاي اروپایی است آشنامهمانی
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ادهعنوان ابزاري براي قاچاق اسلحه و واردکردن آن به کشور استفشود و از این ویژگی او بهمی
از هر . «داردکند. این شخص هرکسی را که سد راهش قرار بگیرد سریعاً از میان برمیمی

هاي قبلی فرق ها با صندوقگفت؛ این صندوقبردیم... فرزام میصندوق دلار میمعامله، صندوق
هاي عالم است حتی دوهزارنفر را هم ترین صندوقها مهمگفت؛ این صندوقکند. فرزام میمی
ها نباید دست هاي شاه اعدام شوند، این صندوقیرند بکشند، حتی اگر همۀ افراد یکی از سپاهبگ

.)1092: 1387(براهنی، » کسی بیفتد

شخصیت پیرو
حلی است که اغلب ت. این شیوه راهاز آزادي در جامعه، پیروي اسگریزمکانیزم دیگر
شوند ین افراد تبدیل به شخصیتی میوضعیتی ا. در چنین آورندیميروافراد جامعه به آن 

این مکانیسم گرفتنشیپخواهند، باشد. با در هاي فرهنگی و دیگران از وي میکه سازمان
رسد رود و به ایمنی و آرامش میاختلاف بین شخص و دنیاي بیرون از بین می

مسر از سودابه هتوانیبراهنی ميهاهاي پیرو در رماناز شخصیت) 196: 1399فروم،(
آمیز هاي جنونتیمسارشادان نام برد. وي زنی بسیار زیباست که آلت دست تیمسار و هوس

با مردان به ارتباطوي رحم تیمسار و تمایل اوست. سودابه در مقابل شخصیت مستبد و بی
جز بهپایانکند، تا حدي که کل زندگی او از آغاز تا کاري نمیيبردارجز فرماندیگر به

خواست تیمسار... نمی"«ندارد.یتأملمطلب قابلچیی با همه جور قشري، هروابط جنس
چرا از "... "انداختدار نشدنش را به گردن من میشود. اوایل بچهدار نمیکسی بفهمد بچه

شد آدم از تیمسار طلاق مگر می""تیمسار طلاق نگرفتید؟ چرا زن یک آدم دیگر نشدید؟
گرفتم، کی بود که بیاید مرا بگیرد. همه از . تازه اگر طلاق میآوردیدرمبگیرد؟ پدر آدم را 

)1062: 1387براهنی، »("ترسیدند.تیمسار می
معلم، قاسمی دکترقاصد، دکترتوانیبراهنی ميهاهاي پیرو در رماناز دیگر شخصیت

ی در راستاي ها همگرا نام برد. این شخصیتآواز کشتگانمأمور شهربانی در دانشگاه... از رمان 
گیرند. ها قرار میرسیدن به جایگاه اجتماعی و تأمین مالی از طرف حکومت در خدمت اهداف آن

کنند، ها زندگی میهایی که در اطراف آناز فکر کردن و تحلیل مسائل جامعه و آدمهاآن
کنند. ا میدانند و اجرها تعیین کند همان را  درست میو هر چه که حکومت براي آنزدارندیپره

هاي بشردوستانه تعقیب و حق کسی چون دکترشریفی را به خاطر فعالیتآیا حکومت بهکهنیا
ها را به خود مشغول کند، مسئله اساسی راحتی و کند، موضوعی نیست که فکر آنزندانی می

کنند. فروم ها از فروختن امثال دکترشریفی به مأموران دولتی کسب میآسایشی است که آن
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علت افکار رهبر مربوط به مجاب شدن شنوندگان بر مبناي تفکر خود و پذیرش بی«عتقداست م
. مردم استنبوده بلکه به جهت تسلیم عاطفی آنان به گویندهشدهارائهیا ارزیابی انتقادي فکر 

باعقیدةاند و یا چون کنند که عقیدة گوینده را خردگرا یافته و قبول کردهاشتباهاً تصور می
که حقیقت خلاف این است: عقیدة پیشوا را . درحالیپذیرنداند لذا آن را میشده موافقرائها

.)1390:222(فروم، » .اندهیپنوتیک تسلیم مرجع قدرت شدهنیمهطوربهچون ،پذیرندمی
قاصد دوست وزیر خارجه آمریکاست، مشاور «خوانیم: قاصد: ها میدربارة این شخصیت

»پاکستان. مستشار فرهنگی شاه و شهبانو است و رئیس ما هم هستيرجمهوسیسیاسی رئ
.)77: 1388، براهنی(

هاي ایشان اخیراً خیلی زیاد شده، دانید که مسئولیتچیز دیگري به من نفرمودند. می«
دارند ایشان هم در بنیاد فرهنگ و فلسفه تشریف دارند و هم ریاست دانشگاه صنعت را بر عهده

کنند برسند هاي فرهنگی ایران هم که هستند و به کار دانشکده گاهی وقت نمیرهو رئیس کنگ
(براهنی، » آید، بفرمایید.و درنتیجه کار من خیلی زیاد شده. حالا اگر کمکی از دست من برمی

1388 :85 (
زیاده از آنکهیداشت، بمیها را راضی نگهداد براي وزارت، آمریکاییطرف جان می«معلم: 

است، و معلوم بود دهینوبت از زبانش دررفته بود که ثابتی را دسهد به رخشان بکشد. در دوح
کیعنوان شود. آقاي مدیر مدبر خود را بهمیگیري بازکه پایش دارد به محافل بالاي تصمیم

: 1388( براهنی، »داد تا فردا اگر پستی خالی شد، کسی حرف نزندآدم موجه به همه نشان می
89 (

هرماه با سی چهل نفر آمریکایی سروکار داشت که اوایل به نام سپاه صلح آمریکا و بعد «
عنوان برنامۀ مبادلۀ استاد بین دانشگاه ایلینوي و دانشگاه تهران، در زیر نظر او وارد دانشگاه به

معلم، گفتند ممکنه است جاسوس باشند، معتقد بودند که ها که میترین آنشدند، و باهوشمی
.)90: 1388( براهنی، »اگر معلم خوبی هم نباشد مدیر خوبی است

رفت و لابد زاهدي تعجب اگر واشینگتن بود، براي عرض ادب پیش اردشیر زاهدي می«
کند؟ وضع طور تندتند اظهار بندگی میخواهد، همیننمیزیچچیکرد که، این دیگه کیه که همی

خواست در آن وضع موجود پیشرفت کند، ولی ذاتاً آدم بدي دانست و میموجود را وضع ابدي می
.) 91: 1388براهنی، » ( نبود
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کرد، بعد شعارهاي مربوط به قاسمی اول شعارهاي مربوط به سلطنت را پاك می« قاسمی: 
مبارزان مسلح علیه سلطنت را، بعد شعارهاي مربوط به آمریکا و ساواك را، بعد شعارهاي مربوط 

و بعد شعارهاي مربوط به دکترنیلی را و اگر فرصت پیدا کرد، شعارهاي مربوط به به خودش را
.)59: 1388(براهنی، » دیگران را

که هم داري ؟ نیز مأموري به نام بیرجندیه حضور داردبعد از عروسی چه گذشتدر داستان 
تأدیب و به دلیل چاقوکشی چند سال در دارالشخصیت ویرانگر است و هم پیرو. این شخص

بخشد و از او اش را میزندان بوده و بعد حکومت با گرفتن قول همکاري از او، بقیه زندانی
از زندان و حتی فرارلیبه دلاوکنند. ها، مدارس و... استفاده میعنوان جاسوس در دانشگاهبه

است بدون تواند از عهدة خرج و مخارجش برآید، تابع اوامر دولتزندگی بعد از زندان که نمی
مادرم که « گوید: زندگی خود میفیپذیرد بفهمد. او در توصرا که مییتیاینکه عمق مسئول

کرد. پیش او، تو میدان ترم که جنوب شهر توي میدان کار میمرد، آمدیم تهران، با برادر بزرگ
نفر را چهارشد. سهدار ازم جدا نمیساله بودم که ضامنبزرگ شدم. زندگی بخورونمیر. چهارده

چهار نفر از شب، سهیک"کشندت!زنند، میپسر، می"گفت، وپار کردم. داداشم میزدم لت
چهار روز بعد هاي جوان میدان ریختند رو سرم. با طناب و چوب. بدجوري زدندم. سهحمال

تم. اش بیرون ریخت. دررفورودهآوردم، چاقو را کردم تو شکمش و چرخاندم. دلریرا گشانیکی
ام کردند. دو سال تو دارالتأدیب شش ماه بعد گرفتندم. توي سنگلج. طرف نمرده بود، ولی زندانی

توانم براي دولت کارکنم. حالا چند سال . تو زندان بودم که گفتند میرماندم. دو سال زندان قص
ف را قلچماق همین حريهااست که اینجا هستم. زندانم را بخشیدند. گویا به خیلی از آدم

.)80-1361:81براهنی، » ( شدهزده
شخصیت پیروِ مردمی که خود با افکار و نوع رفتارشان روزگار دوزخی آقاي ایازدر رمان 

و مردم با تمام نیروي که در تنشان بود «؛ استشدهفیتوصخوبی کنند، بهدیکتاتورها را خلق می
و اخود که نزدیک بود قلاب آهنین کلاهيرا سنگسار کرده بودند طوردویده و اودر زیر آفتاب 

نیز داغون گردد و زره حلبی ل کند و صورت برهنه زیر بارش سنگ ورا ود سرخباز شود و کلاه
فرط وحشت و از از فرط خستگی و تشنگی بالاخره او.کلی از بین برودکم مانده بود که به

زده و وحشتدوخته بودبیرون خود بهکوچک کلاهدو چشمش را از سوراخ کهیناامیدي درحال
دید و در پشت سرش چیزي نمی،در روبروشن جز چرخاند و ها به اطراف میرا از سوراخهاآن

بالاخره دستور صادر ...کردند مینگسارشکرد که داشتند سرا احساس میخبیثوجود ارواح 
پاسدارانع زور و قدرت شده بود که مردم دست از سنگسار کردن بردارند و مردم که همیشه مطی
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(براهنی، » دست از سنگسار کردن کشیده بودندشدیبودند و اصلاً چیزي جز اطاعت سرشان نم
).12تا: بی

ي در جامعهاز آزادهاي داراي گریز پیامدهاي اجتماعی شخصیت
یابد و این سایۀ دیگران است که بر گیرد و رشد میشخصیت فرد در رابطه شکل می«

فرد از همان اوان زندگی در جستجوي ابژه است در جستجوي » من«. درواقع افتدیم» من«
گوید انسان به دو ) فروم می87: 1380(صنعتی، » کسی یا چیزي که خود را به آن پیوند دهد.

و جذب اشیا  که آن را روند به دست آوردنکند؛ یکی با طریق خود را با جهان مرتبط می
نامد. همچنین میکردنیاجتماعبا ارتباط با مردم که آن را روند نامد و دیگريهمسانی می

خواه از طریق مثبت و سازنده همچون؛ عشق ورزیدن، همکاري کردن با درهرصورتانسان 
تواندینمورزي، دشمنی، ایجاد خفقان و... دیگران، ایجاد آزادي و یا از طریق منفی مثل؛ کینه

گفت توان). با توجه به این موضوع می73-74: 1390د (فروم، بدون ارتباط با دیگران زندگی کن
کند؛ با جامعه ارتباط برقرار میسازندهریغسازنده و قیدو طربه شدنیاجتماعانسان در روند 

اشتیاقی ژرف، میلی فزاینده و ،رودجامعۀ خود فراتر میي هااز محدودیتدر ارتباط سازنده فرد 
جاي و شود گاه مقدس نمیقدرت براي او هیچ،منتقد و پویاست. عشقی عمیق به زندگی دارد

دهد. او خاکساري تن نمیو به گفتن دارد» نه«توان . گیردحقیقت یا اخلاق و یا خدا را نمی
.)199-202: 1378کسی است که پرهیز از عبودیت برایش فضیلت و شجاعت است ( فروم، 

تر است. اما اگر فرد در و سالمتردئالیاتر باشند، جامعۀ بیشهرچقدر تعداد چنین افرادي در جامعه
روند اجتماعی شدن با توجه به منش خود راه دوم را انتخاب کند، ما با فردي مواجه هستیم که 

احساس ناتوانی غلبه بر. فردي که براي کرده استي آزادي مثبت، آزادي منفی را انتخاب جابه
به کسی یا چیزي و یا حتی دستگاه و مرجع قدرتی ایمنی، وابسته شدنکند با و ضعف سعی می

شود مورد نخست، وجود چنین افرادي در جامعه باعث میبرعکسکند. اعتبار و حیثیت کسب
گونه که باید به حقوق  فردي و اجتماعی سلامت جامعه از حالت تعادل خارج شود و مردم آن

ي هاتیشخصدیم افرادي که در سه گروه شده مشاهده کرهاي بررسیخود نرسند. در رمان
در جامعه، به مثمر ثمري شخصیت سازنده و جابهگر و پیرو جاي داشتند، اقتدارطلب، تخریب

ی وارد جبران ناشدنفراوان و هايکردند، آسیبخود، خانواده و اجتماعی که در آن زندگی می
بر افتنیسلطه نپذیرفتنی با هاي مازوخیست و سادیست به شکل غیرمعقول و کردند. شخصیت

گر با تخریب اموال و جان مردم در هاي تخریبها، شخصیتپذیري از آندیگران و یا سلطه
هاي ي بحرانجابههرکدامسطح محدود و حتی جهانی، افراد پیرو با همرنگ شدن با جو غالب، 
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آزادي اریک فروم اززیگریۀ نظرنظر گرفتنجامعه ایجاد کردند. درواقع حتی بدون در عمیقی در
اي در شده با توجه به عملکرد خود، افراد مثبت و سازندههاي بررسیکدام از شخصیتهم، هیچ

عنوان نماد محمود بهگر و مخرب سلطان؛ شخصیت سلطهمثالعنوانبهآیند.نمیحساببهجامعه 
پذیر را رقم زدند یا ار و آسیباي بیمتمام حکمرانان ستمگري که با رفتارهاي غیرانسانی جامعه

گر تیمسارشادان در رفتار با سلطهاوغلی، شخصیت دوگانۀانگیز ایاز و بیبآور و رقترفتار چندش
، بدون اینکه استثمار کنندگانپذیر افراطی در ارتباط با بیگانگان و و سلطهوطنانهمخانواده، 

رفتارهاي ان شکنجه نسبت به زندانیان، . برخورد مأمورداشتهاي حس مناعت طبع و غرور ذره
ي مبارزه و انتقاد از وضع جابهتیمسارشادان، که واسماعیلیپدرسرهنگ جزایري ومازوخیستی 

هرکدام از این افراد در صورت داشتن کهیدرصورتموجود، انزوا و زندگی حقیرانه را ترجیح دادند 
هم رانگریوگر و هاي تخریبع شوند. شخصیتتوانستند در جامعه بسیار مفید واقروان سالم می

که به نوع خود در جهت اهداف پلید و بیمارگونه، کمر به قطع ریشۀ انسانیت بستند. 
با همرنگ و حل شدن در قدرت، کسب منافع شخصی را بر رعایت نیزپیرويهاتیشخص

کردن سرکوب درصددعدالت و برابري در جامعه ترجیح دادند و به کمک قدرت غالب 
آزادیخواهان در جامعه برآمدند.  

نتیجه
ادبیات داستانی در انکاررقابلیغاي در کنار ویژگی رشتهاهمیت مطالعات تلفیقی و میان

بر آنکشف روابط اجتماعی و مسائل روانی هم در سطح فرد و هم در سطح اجتماع، نگارنده را 
هاي سیاسی و اجتماعی وي به دغدغههاي رضا براهنی با توجهداشت تا با ظرفیتی که رمان

هاي رسید از جنبۀ روانشناسی اجتماعی آثاري درخور مطالعه باشند؛ رمانداشتند و به نظر می
بعد از واشسندهینوی آقاي ایاز، آزاده خانم و روزگار دوزخرازهاي سرزمین من، آواز کشتگان، 

فروم، روانکاو اجتماعی مکتب را از منظر نظریۀ گریز از آزادي اریکعروسی چه گذشت،
هایی مواجه آثار با شخصیتداد، ما در اینفرانکفورت، تحلیل و واکاوي کند. این بررسی نشان

گیرند. آزادي اریک فروم قرار میاززیگرگانۀ نظریۀ بندي سههستیم که از جنبۀ روانی جزء دسته
دابه(الی)، هوشنگ، فرزام، شخصیت جزایري، سوتیمسارشادان، سرهنگرازهاي سرزمین من؛در 

مأموران ؛آواز کشتگانگر دارند. در رمان گرا(سادیست و مازوخیست)، پیرو، تخریبقدرت
گرا (سادیست و ، داراي شخصیت قدرتقاسمیوقاصد، دکترمعلمپدر اسماعیلی، شکنجه،

(سادیست)، گراقدرتتیشخصازیاروزگار دوزخی آقاي مازوخیست) و پیرو هستند. ایاز در 
خانم و آزادهو مردم شخصیت پیرو دارند. در رانگریوگرا (سادیست) و محمود قدرتسلطان

بیرجندیه بعد از عروسی چه گذشت؟گرا و در اوغلی و شادان قدرتبیباشنویسنده
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هاي بندي بسیار کلی از شخصیتدر یک جمعگر هستند.هاي پیرو و تخریبشخصیت
دیگران و یا برافتنیسلطه گرا با هاي قدرتگفت، شخصیتتوانها میانشده در این رمبررسی
هاي نابهنجار و در جامعه به خلق به ایجاد شخصیتدر خانواده، هااز آنپذیري سلطه

نیو همچندر جامعهومرج و ناامنی کنند. ایجاد هرجهاي دیکتاتوري کمک میحکومت
هاي هاي شخصیتاهداف خود از ویژگیبهدنیرسدر هاگرابه ابزار دست قدرتشدن تبدیل

طلبی سلامت و هاي پیرو با همرنگ شدن با جو غالب و منفعتگراست و شخصیتتخریب
شده با توجه به عملکرد هاي بررسیکدام از شخصیتکنند. درواقع، هیچامنیت جامعه را تهدید می
آیند.ینمحساببهاي در جامعه خود، افراد مثبت و سازنده

منابع و مراجع
کتاب
 ؟، تهران: نو.     بعد از عروسی چه گذشت.)1361، (براهنی، رضا -
 ، تهران: کاروان.اشسندهیآزاده خانم و نو)، 1381(،همان -
 تهران: نگاه. چاپ اول، ، رازهاي سرزمین من.)1387( ،همان -
 تهران: نگاه.چاپ اول، ،، آواز کشتگان)1388( ،همان -
 .روزگار دوزخی آقاي ایاز)، تای(ب،همان -
 ترجمه اکبر تبریزي، چاپ اول، تهران: مروارید.،زندگیبنام). 1369(فروم، اریک، -
مسیحی و جستاري در مذهب، روانشناسی و یشیاندجزم.)1378(همان، -

 تهران: مروارید.چاپ اول، ، ترجمه منصور گودرزي، فرهنگ
)،هشی در روانشناسی اخلاقانسان براي خویشتن (پژو)، 1390(،همان -

 .بهجت:تهرانچاپ پنجم، ترجمه اکبر تبریزي، 
 تهران: بهجت.چاپ هفتم، ، اکبر تبریزي، جامعه سالم. )1394(،همان -
چاپ بیست و سوم، االله فولادوند، ، ترجمۀ عزتيگریز از آزاد)، 1399(،همان -

 تهران: مروارید.
، چاپ هشتم، در هنر و ادبیاتهاي روانشناسی تحلیل). 1397صنعتی، محمد، ( -

 تهران: مرکز
، چاپ سوم، تهران: ي شخصیتهاهینظر). 1395گنجی، حمزه، گنجی، مهدي، (  -

 ساوالان. 



99بهار و تابستان ، 3پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة / 232

 مقاله
، از 10نامه فرهنگستان هنر، شماره ، پژوهش»نقد فرانکفورتی هنر«)، 1387نا، (بی -

62-41. 
مترجم یوسف 1382نون،ارغ، »مکتب فرانکفورت و روانکاوي). «1382جی، مارتین، ( -

 .75-108، 22اباذري، 
ي در مطالعات ارشتهانیمپژوهش اي ). «1387رحمدل، غلامرضا، فرهنگی، سهیلا، ( -

.21، شمارة 5هاي ادبی، سال ، پژوهش»ادب فارسی
، مترجم منصور گودرزي، چیستا، شماره »شخصیت انقلابی). «1378فروم، اریک، ( -

 .555-545، 157و 156

- Cortina, Mauricio, (2015), «the greatness and 
limitatations of Erich Fromm’s humanism »
Contemporary Psychoanalysis, 2015, Vol, 51, No. 3: 388–
422

 
.  

.  
 


